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   12/7/91       )شنبه چهار  (      146جلسه      
                                             

 

 ذكر في :الخامس « : فرمودند ) ره(انصاريشيخ 
من لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ث: القواعد أنه 

   .  »انتهي   .تردد ٌ الشراء  المثل ، ففي وجوب 
هويت و د مرتبه عرض كرديم كه مال چنقبلا 
  :دارد 

صيه است يعني كسي كه مال ت شخ اول هوي
 همان مال را صِبايد شخديگري در دستش است 

مثلا مال ( به صاحبش برگرداند و اگر نتوانست 
در مرتبه دوم نوبت به هويت نوعيه مي ) تلف شد 

 است كه تحت يك رسد چون مال درواقع فردي
 ، البته در اينجا بحثي مطرح كلي مندرج شده

است كه آيا نوع ميزان است يا صنف؟ زيرا نوع 
م كه نوع يلذا نمي توانيم بگوئنيز اقسامي دارد 

آن مال از چه صنفي بلكه بايد ببينيم ميزان است 
ت كه به آن هويت مرتبه سوم اسبوده كه اين 
و بالاخره اگر هويت صنفيه د  شوصنفيه گفته مي

ت جنسيه ينيز فراهم نشد نوبت به هويه مي  مالي
  . مان قيمت است كه بايد پرداخت شودرسد كه ه

 درجائي كه بايد مثل را بحث ما در اين بود كهاما 
،  لو لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل : بپردازد

كثرت ثمن ) ره(تكليف چيست؟ كه شيخ انصاري
  : مثل را دوجور تصور كردند 

اول اينكه قيمت سوقيه ي مثل بالا رفته صورت 
باشد كه در اينصورت اگر چه ضرر متوجه ضامن 

يرا ميشود ولي بايد مثل را تهيه كند و بپردازد ز
ل قيمت كالا مورد ضمان مي عرفاً ترقيّ و تنزّ

اشكالي وارد نيست و  به اين صورت باشد ، خوب
نيز فرمود عموم نص و فتوي ) ره(شيخ انصاري

  .براين قسم دلالت دارد 
دوم آن است كه مثل كمياب و يا ناياب صورت 

شده و فقط نزد عده خاصي يافت مي شود و آنها 
، فروشند  نيز به قيمت خيلي بالايي آن را مي

باره اين قسم ترديد كردند و شيخ انصاري ابتدا در
: فرمودند كه ضرر مي باشد ولي بعدا فرمودند 

الأقوي وجوب الشراء وفاقاً للتحرير و الدروس و 
  .چند كتاب ديگر 

 الأقوي كه شيخ فرموده حرف: ر خوب واما د
االله خوئي و آيت ) ره(بسيار است و حضرت امام
 كرده اند ، اشكال مبتني به اين كلام شيخ اشكال

ر اين است كه شيخ خودش قبول كرده در ب
اينصورت با خريدن مثل ضرر متوجه ضامن مي 

در   لاضررتهي ما بايد ببنيم كه آيا قاعدهشود من
  .شود يانه؟  اينجا جاري مي
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قد يقال كه در اينصورت نمي شود به قاعده 
يعني رساندن ( لاضرر تمسك كرد زيرا اين عمل 

عرفاً و طبعاً مقتضي ضرر ) مال غير به صاحبش 
مسك كنيم مي باشد لذا ما نمي توانيم به لاضرر ت

 االله خوئي در اينجا يتآو ) ره(، اما حضرت امام
بله مطلب مذكور درست است منتهي : مي فرمايند 

 لاضرر اگر ضرر بيش از طبيعت و عرف باشد
جاري مي شود مثلا اگر كسي در لندن باشد و 

و عرف در  طبع طلبش را مطالبه كند خوب قطعاً
اينجا اقتضاء نمي كند كه ضامن اين همه ضرر را 
متحمل شود و به لندن برود تا اينكه طلبش را 

كمياب و يا ناياب ( بپردازد بنابراين در مانحن فيه 
و تعارف  از حد مچونكه ضرر بيش) شدن مثل 
  .است لاضرر جاري مي شود طبع قضيه 

 340در ص » لاضرر « خوب واما روايات باب 
 جلدي در كتاب احياء 20ائل  وس17از جلد 

 از اين روايات و ذكر شده است 12 در باب موات
ائي كه طبع قضيه  لاضرر در ج كهاستفاده مي شود

و ضرر به خاطر علتي عارض مقتضي ضرر نباشد 
تمسك به لاضرر مثل شود  مي جاريباشد شده 

 ، ولي  روزه براي مريضعدم وجوب و حكم به 
اگر طبع قضيه مقتضي ضرر باشد قطعا لاضرر 

همانطور كه عرض شد  منتهي جاري نمي شود 

در مانحن فيه كه ضرر خيلي بيشتر از طبيعت و 
  .است لاضرر جاري مي شود قضيه عرف 

علاوه بر اشكال مذكور مطالب ) ره(امامحضرت 
ضرر در من جمله اينكه ديگري را نيز بيان كرده 

اينجا مربوط به مقدمه است نه ذي المقدمه و 
هركجا كه ضرر از ناحيه حكم شارع باشد و طبع 

ضيه هم اقتضاء آن ضرر را نداشته باشد بلكه به ق
خاطر پيش آمدن عارضه و يا جرياني ضرر از 

باشد لاضرر جاري شده طبع قضيه بالاتر و بيشتر 
كمياب شدن ( مي شود بنابراين در اين قسم دوم 

مثل را واجب نيست كه ) و يا ناياب شدن مثل 
لشيخ انصاري ، البته بخرد و پرداخت كند خلافاً 

اين صورت مندرج مي شود تحت مرتبه چهارم 
مال يعني هويه لذا بايد قيمتش را پرداخت ت مالي

ن بحث خواهيم كرد إن آبعدا درباره البته كند كه 
 .... شاء االله تعالي 

   
  

  والحمدالله رب العالمين وصلي االله علي
 محمد و آله الطاهرين

   


